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محمدسالم حسنی  

مقدمه
عدالت‌خواهـی  گفتمـان  در  کلیـدواژه  محوری‌تریـن  »مـردم«، 
شـهید وحدت‌ملـی اسـتاد مـزاری اسـت. در دیـدگاه رهبر شـهید، 
مشـارکت مـردم در قـدرت از سـویی احقـاق حقـوق انسـانی آنـان 
و  مـردم  اگـر  قـدرت اسـت.  ثبـات  از دیگـر سـو، موجـب  و  اسـت 
جریان‌هـای سیاسـی را بـه انسـجام  و تشـکیل حـزب واحـد مقتدر 
دعـوت می‌کـرد، هـدف غایی‌اش فراهم‌سـازی ابزار مؤثر مشـارکت 

مـردم در تعییـن سرنوشـت و سـهم عادلانـۀ‌ آنـان در قـدرت بـود.
رهبر شـهید، رسـیدن به دولت مدرن را بدون نقش دادن و سـهیم 
سـاختن مـردم در مراحـل مختلـف شـکل‌گیری دولـت و اعمـال 
قدرت، ناممکن می‌دانسـت. او سیاسـت‌ورزی در قرن بیسـت را 
بـا معیارهـای قـرون هفـده و هـژده نادرسـت و غیرعملـی می‌خواند 
بـا  شـهروندان  اساسـی  حقـوق  رعایـت  بـه  را  سیاسـت‌مداران  و 

معیارهـای نویـن بین‌المللـی دعـوت می‌کـرد.
یـۀ ناعادلانۀ تقسـیم‌بندی‌های اداری در  رهبـر شـهید با اشـاره به رو
گذشته می‌گوید: »این معیار از نگاه عدالت‌اجتماعی و در عرف 
سیاسـی حتی در قرن هژدهم مورد قبول کسـی واقع نمی‌شـد؛ چه 
کـه قـرن بیسـت اسـت«. )احیـای هویـت، 1397:  رسـد بـه امـروز 
کیـد می‌کـرد  125( او بـر اسـتفاده از نـوآوری اداری و حقوقـی بشـر تأ
و رد آن‌هـا را انحطـاط می‌دانسـت. در همیـن راسـتا از حقـوق زنـان 

لازمـۀ  را  دگراندیشـان  و  روشـنفکران  بیـانِ  آزادی  و  می‌کـرد  دفـاع 
زندگـی در عصـر جدیـد برمی‌شـمرد. )همـان، 130(

در ایـن نوشـته، ابتـدا نکاتـی را در مـورد نحـوۀ سـلوک رهبـر شـهید 
راهکارهـای شـهید  بـه  در بخـش دوم  و  یـادآور می‌شـوم  مـردم  بـا 
بـرای مشـارکت مـردم در شـکل‌گیری دولـت مـدرن ملـی خواهـم 

پرداخـت.

الف. سلوک رهبر شهید با مردم
مدعیـان  و  سیاسـت‌مداران  دیگـر  برخالف  مـزاری،  شـهید 
سـپر  خـود  شـخصی  و  فـردی  منافـع  بـرای  مـردم  از  رهبـری، 
نمی‌سـاخت؛ بلکه تمام هسـتی خود را در راه احقاق حقوق مردم 
و انسانی‌سـازی سیاسـت و قدرت، قربانی کرد. رفتار رهبر شـهید 
بـا مـردم بـه گونـه‌ای بـود کـه رابطـۀ او و مـردم را هـر روز بیـش از پیـش 
تقویـت می‌کـرد و بـر پایـداری نهضـت عدالت‌خواهـی او می‌افـزود.

برخورد رهبر شهید به مردم را در چند نکته می‌توان خلاصه کرد:

1. تقدیر از نقش‌آفرینی مردم

گاه  یخی مردم افغانسـتان به خوبی آ شـهید مزاری، از دردهای تار
بـود و نقـش آنـان را در مبـارزات آزادی‌خواهانـه و عدالت‌طلبانـه به 
شایسـتگی قـدر می‌نهـاد. هرچنـد تقدیـر لفظـی از مـردم، مختـص 
رهبـر شـهید نیسـت؛ امـا آن‌چـه تقدیـر او از مـردم را از دیگـران تمایـز 

از دیدگاه شهید مزاری

نقش
 در دولت

مدرن ملی 	
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شـهید  اسـت.  او  صادقانـۀ  روحیـۀ  و  بی‌تکلـف  زبـان  می‌دهـد، 
مـزاری بـا لحـن صمیمـی و دلنشـین، خطـاب بـه مـردم می‌گویـد: 
آزادی  باعـث  تنهـا  نـه  افغانسـتان،  شـهامت  بـا  مـردم  »مبـارزات 
آن‌هـا  وجـود  لـوث  از  را  جهـان  نصـف  بلکـه  گردیـد؛  افغانسـتان 
کـرد. اگـر دیـوار بیـن آلمـان شـرق و غـرب فـرو  }شـوروی‌ها{ پـاک 
یخـت در اثـر مبـارزات مـردم افغانسـتان بـود«. )همـان، 44( او به  ر
کـه تنهـا پشـتوانۀ نهضـت حق‌طلبانـۀ او بودنـد،  کابـل  مـردم غیـور 
کـه مـن معتقـدم  گفتـه بـود: »... یکـی فـداکاری شـما مـردم  بارهـا 
یـخ هیـچ ملـت سـابقه نـدارد... خـون شـما مـردم دادیـد، نان  در تار
شـما مـردم دادیـد و شـهید شـما دفن کردیـد... من کوچک‌تـر از آن 
که برای احسان شما و فداکاری شما از شما تشکر کنم«.  هستم 

)همـان، 116(

2. مشوره با مردم

دیدگاه‌هـای  و  نظـرات  گـون  گونا شـیوه‌های  بـه  مـزاری  شـهید 
یافـت می‌کـرد. در دوران جهـاد و مبـارزه علیـه اشـغال  مـردم را در
ارتـش سـرخ،‌ مسـیرهای طولانـی را همـراه بـا مجاهدیـن پیـاده طـی 
می‌کرد. از آن‌جایی که پوشـش بی‌نهایت سـاده و عاری از تجمل 
داشـت و عمـداً خـود را بـه دیگـران معرفـی نمی‌کرد، بـه راحتی پای 
حرف‌هـای مـردم می‌نشسـت و دردهـا و رنج‌هـای آنـان را بـا تمـام 

وجـود حـس می‌کـرد.
کابـل، رهبـر شـهید، بیشـترین مشـوره را  در دوران مقاومـت غـرب 
بـا مـردم داشـت. رهبـر شـهید در دیدارهـای فـردی و گروهـی مردم، 
از آنـان نظـر می‌خواسـت و بـه نظـرات و دیدگاه‌هـای آنـان بـه دقـت 
گـوش فـرا مـی‌داد. بـه روایـت یـاران و همراهـان رهبر شـهید، یکی از 
خصوصیـات او ایـن بـود که وقتی مشـکلی از سـوی جمع یا فردی 
مطـرح می‌شـد، نظـر خـود آنـان را در مـورد راه حـل می‌پرسـید. اگـر  
راه حـل ارائـه شـده معقـول و عملـی بـود، بـه سـادگی می‌پذیرفـت و 

دسـتور مـی‌داد انجام شـود.

3. طرح جزئیات مبارزه با مردم

کـه خـود را مدافـع منافـع مـردم و مبـارز راه احقـاق  شـهید مـزاری 
از  را یکـی  یدادهـا  آنـان می‌دانسـت، دانسـتن جزئیـات رو حقـوق 
حقـوق اساسـی مـردم می‌شـمرد. اسـتاد مـزاری در سـخنرانی‌های 
عمومـی و دیدارهایـش بـا افـراد متعـدد، بـه دو منظـور جزئیـات را 
یـخ، تـا آینـدگان  در میـان می‌گذاشـت: یکـی ثبـت حـوادث در تار

و نسـل‌های بعـدی بداننـد مبـارزات او و مردمـش در چـه شـرایطی 
مـزاری  شـهید  مـردم.  گاهانـدن  آ دیگـری،  و  اسـت  داشـته  قـرار 
یدادهـا را بـا صداقـت و جزئیـات بـرای مـردم  معلومـات بیشـتر رو
شـرح می‌داد. هیچ‌گاه نخواسـت برای مردم روایت دروغین بسـازد 
و از روایت‌سـازی مـوج خلـق کنـد و خـود سـوار بـر آن مـوج به سـوی 

سـاحل منافـع فـردی پیـش رود.
از  و  اسـتراتژیک  شـیوۀ  یـک  مـردم،  بـا  تحـولات  جزئیـات  شـرح 
مختصـات سـیرۀ سیاسـی رهبـر شـهید بود کـه میـان او و مردمش 
در  مـردم  بـود.  رده  آو وجـود  بـه  اعتمـاد  از  اسـتوار  و  محکـم  پلـی 
لحظـه لحظـۀ حـوادث خـود را شـریک می‌دانسـتند و در مقابـل 
صداقـت رهبرشـان، بـا تمـام وجـود در مبـارزات عدالت‌خواهانـه 

می‌کردنـد. مشـارکت  او 

4. استفاده از توان‌مندی مردم

اسـتاد شـهید بـرای این‌کـه زمینـۀ مشـارکت واقعـی مـردم را در امـر 
کنـد، ‌بـدون هیـچ قیـد و محدودیتـی از توان‌منـدی  مبـارزه فراهـم 
جنبـه  دو  عمـل،  شـیوۀ  ایـن  می‌کـرد.  اسـتفاده  افـراد  و  تشـکل‌ها 
شـهید  رهبـر  مدیریتـی  سـیرۀ  در  شایسته‌سـالاری  یکـی  داشـت: 
و دیگـری سـهیم سـاختن حـد اکثـر نیروهـا در مبـارزه. بسـیاری از 
شـخصیت‌های سیاسـی، در حلقـۀ خاصـی محصورنـد کـه همۀ 
کارهـا بـه آن‌هـا و افـراد مـورد نظـر آنـان واگـذار می‌شـود؛ امـا بسـیاری 
از افـراد توانمنـد و دارای انگیـزه، از حیطـۀ توجـه خـارج می‌ماننـد. 
کار  بـه  نامربـوط  بخش‌هـای  در  مؤثـر  غیـر  گونـۀ  بـه  یـا  نتیجـه  در 
گوشـۀ عزلـت پنـاه می‌برنـد.  گرفتـه می‌شـوند یـا دلسـرد شـده و بـه 
کـه در انجـام امـور،  گونـه‌ای بـود  شـیوۀ مدیریتـی شـهید مـزاری بـه 
بـه متخصصـان مـردم خـود اعتمـاد می‌کـرد و از هـر فـرد، متناسـب 
لازم  بهـرۀ  عدالت‌خواهانـه  مبـارزۀ  راسـتای  در  او  توانمنـدی  بـا 

می‌گرفـت.
کابـل در  یـن دورۀ مقاومـت غـرب  محسـن نجاشـی، یکـی از مبارز
خاطـرات خـود از شـهید مـزاری می‌گویـد: »پیـش اسـتاد}مزاری{ 
گفتـم: اسـتاد لـوی 72 تشـکیل شـده‌ اسـت؛ موقـف مـن  رفتـم و 
گفـت:  در این‌جـا چیسـت؟ اسـتاد بسـیار واضـح و پوسـت‌کنده 
کـه تشـکیل شـده همـه  گفتـم: لوایـی  تـو در این‌جـا جـای نـداری. 
گفتـم  نیروهایـش از مـن اسـت. چطـور در این‌جـا نقشـی نـدارم و 
ید؟  مـن خیانـت کـردم، کـدام ضعـف دارم و یـا به من اعتمـاد ندار
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اسـتاد گفـت: آن‌طـور نیسـت. تـو نظامـی 
کسـانی را در این‌جـا  کادر نیسـتی، مـا  و 
تحصیـل  و  کادر  کـه  می‌کنیـم  جـذب 
کرده نظامی باشـد. تو در این‌جا مناسـب 
نیستی و تو را در هرجای دیگر که خودت 
و  )عدالـت  می‌کنیـم«.  جـذب  بگویـی 

امیـد، 1397، 183(
و  داشـت  وسـیع  دیـدگاه  شـهید،  رهبـر 
حضـور افـراد توان‌منـد را هرگـز بـرای خـود 
بـا  توانسـت  او  نمی‌کـرد.  احسـاس  خطـر 
بـه کارگیری نخبـگان و جوانان توان‌مند، 
یکـی از بـه یادماندنی‌تریـن مقاومت‌هـا در 

کشـور را رقـم بزنـد. یـخ تحـولات  تار

5. توان‌مند سازی مردم

بلنـد  مبـارزه،  بـه  مـزاری  شـهید  نـگاه 
کـه  مشـکلاتی  تمـام  بـا  وی  بـود.  مـدت 
را  عدالت‌خواهـی‌اش  نهضـت  و  او 
روزمرگـی  اسـیر  هرگـز  بـود،  کـرده  احاطـه 
جنگ‌هـای  از  ناشـی  مشـکلات  نشـد. 
و  فـردا  بـه  اندیشـیدن  از  را  او  سیاسـی، 
بـاز  عدالت‌خواهـی  مبـارزات  دورنمـای 
هـر  کـه  جنگ‌هـا  بحبوبـۀ  در  نداشـت. 
سـنگر بـه افـراد بیشـتر نیـاز داشـت، رهبـر 
شـهید تالش می‌کـرد جوانانـی را از میـان 
بـرای تحصیالت بـه  مـردم شناسـایی و 
دیگـر  محـور  بفرسـتد.  کشـور  از  خـارج 
توانمندسـازی مـردم توسـط رهبر شـهید، 
کسـب  و  تحصیـل  زمینـۀ  فراهم‌سـازی 
مهاجریـن  بـرای  لازم  تخصص‌هـای 
کشـور از جملـه  افغانسـتانی در خـارج از 
ارزش‌گـرا  کدرهـای  بیشـترین  بـود.  ایـران 
یکـرد  و توان‌منـد امـروز مـا حاصـل ایـن رو
نشـانگر  امـر،  ایـن  اسـت.  مـزاری  شـهید 
بـه  نسـبت  او  آینده‌نگـری  و  دلسـوزی‌ 

شـهید،  اسـتاد  اسـت.  کشـور  و  مـردم 
خـود  زمـان  در  مـردم  مشـارکت  بـه  تنهـا 
می‌خواسـت  او  بلکـه  نمی‌اندیشـید؛ 
توان‌منـد  کدرهـای  پیـروزی،  فـردای  در 
مشـارکت  هـم  تـا  باشـند  مـردم  میـان  در 
ممکـن  را  قـدرت  در  مـردم  معنـادار 
افغانسـتان  بازسـازی  بـرای  و هـم  سـازند 

شـوند. واقـع  مؤثـر  پسـاجنگ، 

6. هشدار به مردم

کلمـه  واقعـی  بـه معنـای  اسـتاد شـهید، 
یـک رهبـر بـود. او به خوبی می‌دانسـت در 
کجـا مـردم را تشـویق و از فداکاری‌هـای 
شـان تقدیر کند و در چه موقع نسـبت به 
دهـد.  هشـدار  بی‌توجهی‌هـا  و  کـم‌کاری 
گاهـی از حسـاس بـودن آن مقطـع  او بـا آ
کوتاهـی در  یخـی، مـردم را نسـبت بـه  تار

مبـارزه هشـدار می‌دهـد.
المنـاک  یـداد  رو از  پـس  شـهید  اسـتاد 
و  کوتاهـی  از  دردمندانـه  افشـار، 
گلایـه  مسـئولیت‌گریزی برخـی نظامیـان 
کیـد  تأ مقاومـت  ضـرورت  بـر  و  می‌کنـد 
فجایـع  از  و  دشـمن  از  »مـن  می‌کنـد. 
دشـمن  نمی‌بـرم،  رنـج  یـاد  ز دشـمن 
انتظـاری غیـر  از دشـمن  دشـمن اسـت. 
مـن  کـه  رنجـی  آن  امـا  نیسـت؛  بـدی  از 
امـروز مـردم  کـه  ایـن اسـت  امـروز می‌بـرم 
بـه  کـه  شـده  بی‌غیـرت  مسـلحش  مـا 
ناموسـش تجـاوز می‌شـود؟... من خیلی 
کشـته  کـه  بـودم  راضـی  و  خوشـبخت 
می‌شـدم؛ ولی این حرف را نمی‌شـنیدم. 
گـوار اسـت«. )احیـای  بـرای مـن بسـیار نا

)76  :1397 هویـت، 
شـهید مـزاری بارهـا از مـردم می‌خواسـت 
حسـاس  سرنوشت‌شـان  بـه  نسـبت 

باتوجه به شرایط 
موجود در دهۀ هفتاد، 

شهید مزاری، نظام 
فدرالی را بهترین راه 

حل برای تشکیل دولت 
ملی می‌دانست. از 

دیدگاه رهبر شهید، 
نظام فدرالی بهترین 

سیستمی بود که 
می‌توانست زمینۀ 

مشارکت عادلانۀ مردم 
را در قدرت سیاسی 
و هم‌چنین رسیدن 

ن را  به انکشاف متواز
فراهم سازد.
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بـه  نسـبت  کـه  ملتـی  کـه:  زد  فریـاد  را  حقیقـت  ایـن  او  باشـند. 
اسـت. مـرده  نباشـد،  حسـاس  سرنوشـت 

7. تعهد به منافع مردم

کـه  کم‌نظیـر انقلابـی اسـت  بـدون تردیـد، شـهید مـزاری از رهبـران 
هیـچ امتیـاز و امکاناتـی بـرای خود نمی‌خواسـت. تمام هـم و غم او 
منافـع مـردم و رهانـدن مـردم از محرومیـت بـود. او بـا صداقـت تمام 
می‌گفـت کـه مـن هیـچ منافعـی جـز منافـع شـما مـردم نـدارم. رهبـر 
شـهید ایـن امـر را فقـط نگفـت؛ بلکـه عملًا هم بـه اثبات رسـاند. او 
بـه عنـوان یـک رهبـر، سـاده‌ترین و بی‌آلایش‌تریـن زندگـی را داشـت 
و هیـچ ثـروت شـخصی نیندوخـت و از خود به میراث نگذاشـت؛ 
امـا در عـوض، الگـوی مانـدگاری از ایسـتادگی بر سـر عهـد و پیمان 

یـخ کـرد. بـا مـردم و آرمان‌هـای عدالت‌خواهانـۀ آنـان را ثبـت تار

ب. راهکارهای شهید مزاری برای مشارکت مردم 
در تشکیل دولت مدرن ملی

هـر چنـد شـهید مـزاری برخاسـته از حـوزۀ علـوم دینـی بـود و انتظـار 
می‌رفـت اندیشـۀ سیاسـی‌اش، در حکومـت دینـی کـه حاکمیـت را 
انحصـارا حـق خداونـد می‌دانـد، منجمـد باشـد؛ امـا در واقـع او یـک 
جمهوری‌خواه بود و تشـکیل دولت مدرن ملی با مشـارکت عادلانۀ 
مردم، از اهداف محوری او بود. هم‌چنان که حضور مردم مهم‌ترین 
عنصـر و جان‌مایـۀ جمهوریـت اسـت،‌ شـهید مـزاری نیز تمـام تمرکز 
گذاشـته بـود. بـرای این‌کـه  خـود را بـر احقـاق حقـوق اساسـی مـردم 
حضـور مـردم در تشـکیل دولـت ملی مؤثـر، عادلانه و معنادار باشـد، 
شـهید مـزاری چنـد راهـکار را در مرکـز خواسـت‌هایش قـرار داده بـود.

1. برگزاری انتخابات

یـت مـردم در دولـت مـدرن، برگـزاری انتخابـات  باتوجـه بـه محور
گام در شـکل‌گیری آن اسـت.  و مراجعـه بـه آرای مـردم مهم‌تریـن 
گاهـی از ایـن امـر در بحبوحـۀ جنـگ بـه برگـزاری  شـهید مـزاری بـا آ
کید داشـت. رهبر شـهید به انتخابات به عنوان یک  انتخابات تأ
شـعار نـه کـه بـه عنـوان تنهـا راه حـل گـذار از بحـران می‌نگریسـت. 
را  منسـجم  انتخاباتـی  طـرح  اولیـن  وحـدت  حـزب  رو  همیـن  از 
کـرد و بـرای بررسـی در معـرض منتقـدان و  در دهـۀ هفتـاد آمـاده 

داد. قـرار  صاحب‌نظـران 

2. تعدیل واحدهای ادرای یا تغییر حوزۀ انتخاباتی

شـهید مـزاری، روش انتخـاب نماینـدگان مـردم براسـاس ولایـت 
را غیرعادلانـه می‌دانسـت. بـرای رعایـت عدالـت در ایـن زمینـه، 
پیشـنهاد  مـدت  کوتـاه  و  مـدت  بلنـد  راهـکار  دو  مـزاری  شـهید 
بایـد  کـه  بـود  اداری  راهـکار دراز مـدت، تعدیـل واحدهـای  کـرد. 
مناطـق مرکـزی از ولایـات و اُلسـوالی‌های بیشـتر برخـوردار باشـد 
آن،   بـر  مضـاف  و  شـود  تنظیـم  عادلانـه  انتخاباتـی  حوزه‌هـای  تـا 
متـوازن  صـورت  بـه  نیـز  اداری  واحدهـای  براسـاس  امکانـات 
تخصیـص یابـد. راهـکار کوتـاه مـدت و قبـل از تعدیـل واحـد های 
بـود.  نفـوس  تعـداد  براسـاس  نمایندگـی  سیسـتم  تنظیـم  اداری، 
شـهید مـزاری همیشـه بـر نقـش داشـتن اقـوام در قـدرت، براسـاس 

کیـد داشـت. تأ نفـوس شـان  تعـداد و درصـدی 
ایـن راهـکار رهبـر شـهید، یکی از کلیدی‌ترین راه‌هـای نقش دادن 
کـه خوشـبختانه در  بـود  بـه مـردم در تشـکیل دولـت مـدرن ملـی 
قانـون اساسـی جمهـوری اسالمی افغانسـتان، به خوبی تسـجیل 
یافتـه‌ اسـت. هرچنـد متأسـفانه آمـار دقیقـی از میـزان و درصـدی 
تعـداد  براسـاس  نمایندگـی  اصـل  امـا  یـم؛  ندار کشـور  در  نفـوس 

نفـوس در هـر ولایـت، نهادینـه شـده ‌اسـت.

3. پیشنهاد نظام فدرالی

باتوجـه بـه شـرایط موجـود در دهـۀ هفتـاد، شـهید مـزاری، نظـام 
فدرالـی را بهتریـن راه حـل بـرای تشـکیل دولت ملی می‌دانسـت. 
کـه  از دیـدگاه رهبـر شـهید، نظـام فدرالـی بهتریـن سیسـتمی بـود 
می‌توانسـت زمینـۀ مشـارکت عادلانـۀ مـردم را در قـدرت سیاسـی 
و هم‌چنیـن رسـیدن بـه انکشـاف متـوازن را فراهـم سـازد. از نـگاه 
بـا  می‌توانـد،  فدرالـی  نظـام  قـدرت،  و  سیاسـت  نظریه‌پـردازان 
خودمختاری‌هـای  و  آزادی‌هـا  کشـور،  ارضـی  تمامیـت  حفـظ 
را  اقـوام  روحیـات  و  موجـود  فرهنگ‌هـای  خـورده  بـا  متناسـب 
قـدرت سیاسـی  در  را  راه مشـارکت شـهروندان  و  مجـاز شـمارد 
بـا نظـام  کـه  کشـورهایی  بـه  بـا اشـاره  همـوار سـازد. رهبـر شـهید 
کـرده و رونـد  فدرالـی، از بحران‌هـای سیاسـی-اجتماعی عبـور 
ناموجـه  را  نظـام  نـوع  ایـن  بـا  گرفته‌انـد، مخالفت‌هـا  بـه رشـد  رو 

)52-49 )همـان،  می‌دانسـت. 
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4. حضور ملیت‌ها در روند تدوین قانون فدرالی

کیـد بـر حـق  یکـی از بـه یادماندنی‌تریـن پیام‌هـای رهبـر شـهید، تأ
مشـارکت مـردم در تعییـن سرنوشـت بـود. در نـگاه شـهید مـزاری، 
قانون‌گـذاری،  اولیـۀ  گام‌هـای  در  اقـوام  نماینـدگان همـۀ  حضـور 
کـه  کیـد داشـت  یـاد برخـوردار اسـت. رهبـر شـهید تأ از اهمیـت ز
کـه بـرای تنظیـم لوایـح،  کمیته‌هایـی  کمیسـیون‌ها و  هیأت‌هـا، 
مقـررات و طرزالعمل‌هـای نظـام فدرالـی تشـکیل می‌شـوند، بایـد 
فراگیـر باشـند. او متوجـه خشـت اول بـود کـه بایـد بـه گونـۀ عادلانـه 
و فراگیـر گذاشـته شـود. رهبـر شـهید، بـه خوبـی متوجـه بـود کـه »از 
کیـد  کـه در اوسـت« و بـر همیـن اسـاس تأ کـوزه همـان بـرون تـراود 
داشـت هیأت‌های این چنینی، باید متشـکل از نمایندگان همۀ 
کشـور باشـد تـا نتیجـۀ برآمـده از تصمیمـات آن  کن در  اقـوام سـا

عادلانـه و بـرای همـگان قابـل پذیـرش باشـد.
نماینـدگان  »اگـر  می‌کـرد:  تصریـح  رابطـه  ایـن  در  شـهید  اسـتاد 
ملیت‌هـای مختلـف، در سـاختن قوانیـن دولـت فدرالـی سـهم 
کـه  یـن خواهـد شـد  نداشـته باشـند، بـاز هـم آن قانـون طـوری تدو
ملیت‌هـا از حقـوق خـود محـروم شـوند و اگـر سـهم داشـته باشـند، 
کـه حقـوق همـه را در نظـر بگیرنـد«.  یـن خواهـد شـد  قانونـی تدو
کیـد بـر ایـن امـر، در پـی آن بـود تـا  )همـان، 52( اسـتاد شـهید، بـا تأ
گونـه واقعـی و  مشـارکت مـردم در تشـکیل دولـت مـدرن ملـی، بـه 

مؤثـر نهادینـه شـود. 

5. میدان دادن به احزاب سیاسی و چهره‌های مستقل

شـهید مزاری وجود احزاب سیاسـی را در شـکل‌گیری دولت ملی 
مؤثر و مهم می‌دانست. از این‌رو، در انتخابات خواستار سیستمی 
بـود کـه احزاب سیاسـی بتوانند نقش فعـال و کاندیداهای متعدد 
داشـته باشـند و رای کاندیدهای آنان قابل انتقال باشـد. مضاف 
بر احزاب سیاسـی، رهبر شـهید می‌خواسـت، چهره‌های مسـتقل 
نیـز زمینـه و فرصـت نامـزدی سیاسـی و اداری داشـته باشـند و در 
کنـار کاندیداهـای احـزاب، به صورت فردی یا گروه‌های ائتلافی، 
سیسـتمی  روی  مـزاری  شـهید  بپردازنـد.  انتخاباتـی  رقابـت  بـه 
کـه حتـی رای یـک نفـر هـم بی‌تأثیـر  کیـد داشـت  در انتخابـات تأ

نباشـد. )همـان، 127-126( 

ایـن راهـکار رهبـر شـهید، نیـز در امر نقش دادن به مردم در تشـکیل 
دولـت مـدرن ملـی، دارای اهمیـت بـه سـزا اسـت. در واقـع تمـام 
کـه چگونـه می‌تـوان قـدرت را از انحصـار چنـد  تمرکـز او ایـن بـود 

چهـرۀ خـاص خـارج و در اختیـار مـردم قـرار دهـد.

6. به رسمیت شناختن تکثر قومی و مذهبی

براسـاس  بـود.  کشـور واقعـی و جامـع  از  شـناخت شـهید مـزاری 
تنـوع  و  بـه رسـمیت شـناختن تکثـر  بـر  همیـن شـناخت جامـع، 
کیـد  در عرصه‌هـای مختلـف سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی تأ
کـه همـۀ  داشـت. »مبنـای سیاسـت حـزب وحـدت ایـن اسـت 
کشـور سـهم  مـردم و اقـوام مختلـف افغانسـتان در جهـاد و آزادی 
شـریک  هـم  آینـده‌اش  تصمیم‌گیری‌هـای  در  بایـد  داشـته‌اند؛ 

)192 )همـان،  باشـند«. 
در  شـهید  رهبـر  کیـد  تأ مـورد  راهکارهـای  از  یکـی  مذهبـی  تکثـر 
راسـتای نقـش دادن بـه مـردم در شـکل‌گیری نظـام سیاسـی بـود. از 
آن‌جا که مردم افغانسـتان به شـدت دینی هسـتند و دین بر تمامی 
کـم اسـت، بـه رسـمیت شـناختن  مناسـبات اجتماعـی آنـان حا
برخـوردار  یـژه  و اهمیـت  از  اساسـی  قانـون  در  اسالمی  مذاهـب 
اسـت. از ایـن‌رو، رهبـر شـهید بـر رسـمیت یافتـن مذهـب جعفری 

کیـد داشـت. بـه عنـوان یکـی از مذاهـب مهـم اسالمی تأ

سخن آخر
دولـت  تشـکیل  مـزاری،  عبدالعلـی  اسـتاد  وحدت‌ملـی  شـهید 
مـدرن ملـی را بـدون مشـارکت عادلانـۀ مـردم و مشـارکت عادلانـۀ 
مردم در قدرت را بدون تشکیل مدرن ملی، ناممکن می‌دانست.
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